
 !رازِ غريبه

 

 :فرمودندآخوند همداني از استادشان آيت الله حائري نقل ميمرحوم 

نمودم، روزي جواني را ديدم كه قبلاً در درس تدريس مي 1بودم و شرررل عم هزماني كه من در كربلا 

كردم احتمالاً مدتي گذشت و او غايب شد. من كه گمان ميشد و براي من ناشناس بود. من حاضر نمي

ي او سرررودي زيادي برايد ندارد، با ديدن دوباره ،ها را نگذرانده و حضرررورر در درسمقدمات اين درس

 :پرسيدم

 شديد؟چرا در درس حاضر نمي

 ؟اي براي شما دارد: پرسيدن اين سؤال چه سود و فايدهگفت

ام پرسد از حال : دستور اسلام است كه اگر دوست و آشنايي بيد از چند روز غايب شد، در مقگفتم

 او برآييد.

 .امدهم. من كه الان آ: اين مطلب در ارتباط با زماني است كه او هنوز نيامده استگفت

 !ا من ميهمان شمايكه بيشتر گفتگو كنيم يا شما ميهمان من باشيد  ! امروز ظهر براي آن: باشدگفتم

 آيم؛ به اين شرط كه خودتان را به زحمت نيندازيد. گفت: من به منزل شما مي

سؤال روند و از همسرشان راجع به ناهار مرحوم حاج شيخ عبداعكريم حائري ب د از درس به خانه مي

 .گويند چيزي نداريمكنند و خانواده ميمي

با بخشي از آن، نان و كباب گرفتم، قسمتي  .: كسي به من مبلغي را به امانت داده بودايشان فرمودند

. صررداي يا اللهي ظهر شررد. ام دادم و قسررمتي را هم براي زمان ورود ميهمان آماده سرراختمخانوادهرا به 

                                                 

 ها در حوزه.. كتابي از كتب درسي طلبه1



چه تهيه كرده  اما ميهماني ناشناس دست به سوي آن د و من سفره را آماده ساختمميهمان به گور رسي

 .بودم دراز نكرد

ي سررفره را با ماسررتي كه قبلاً داشررتيم در مقابل خود گذاشررت و شرررو  به مقداري از ناني ته مانده

ورم. شما قول داده بوديد خود خجواب داد: نمي ؛: از نان تازه و كباب ميل بفرماييدگفتم و. به اخوردن كرد

 را به زحمت نيندازيد.

 !: زحمت نبوده استگفتم

سپرده: چطور زحمت نبودهگفت شما  داريد و براي من نان ، بر مياند! پوعي را كه به عنوان امانت به 

 2 ؟گردانيدمانيد و پول را به صاحبد بر ميدانيد زنده مي! از كجا ميخريدو كباب مي
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